
محبوبیت ملی حزب الله لبنان به روایت سید حسن نصرالله

موسی نجفی می نویسد که در این دیدار سید حسن نصرالله به »تأثیر 
مقام معظم رهبری بر حزب الله لبنان« اشاره کرد و گفت که با هشدارها 

و مشاوره های درست مقام معظم رهبری بود که 
حزب الله لبنان توانست در افکارعمومی لبنانی ها 

محبوبیت ملی پیدا کند چنان که امروز 
لبنانی ها حزب الله را جزئی جدا ناپذیر 

از سرنوشت کشورشان می دانند. دکتر 
نجفی با ذکر این خاطره، بر تاریخ سازی 

شخصیت های برجسته ای چون 
سردار سلیمانی و سید حسن 
نصرالله صحه می گذارد که هر 
دو سرنوشت مشابهی یافتند 
و اسطوره ملی و قهرمان امت 

اسلامی شدند

ـــرش بـ

»دانش آکادمیک سیاستگذاری« در ایران در مقایسه با جهان چند تفاوت اساسی 
دارد که باعث می شود این دانش در ایران به خوبی پیش نرود و در عرصه عمل، 

به قدر کافی کارآمد نباشد. یکی از مهم ترین دلایل آن، این است که باید مجموعه 
رشته هایی در کنار هم مساهمت کنند و رشته سیاستگذاری را بسازند؛ اما ما در 
ایران، در بین مجموعه  رشته هایی که باید در دانش سیاستگذاری سهم و نقش 

داشته باشند »وزن و نقش رشته اقتصاد« را تقلیل داده ایم. این در حالی است که 
در سطح جهان، در هر مسأله سیاستی، »اقتصاد« یک رکن جدی آن است. در 

حالی که در ایران، تمام رشته های سیاستگذاری، در جای دیگری غیر از دانشگاه 
اقتصاد نشسته اند. در برخی دانشگاه ها رشته خط و مشی گذاری عمومی در دانشگاه 

مدیریت نشسته است و به دلیل ممزوج شدن با رشته مدیریت، دوز مدیریتی آن 
بالا و وزن اقتصادی آن تقلیل یافته است. در حالی که به عنوان مثال در امریکا تمام 

بحث های »سیاستگذاری سلامت« بحث های اقتصادی است و متخصصان حوزه 

سیاستگذاری سلامت اغلب با ادبیات اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر می کنند. این در 
حالی است که در ایران مثلاً در رشته سیاستگذاری علم و فناوری اغلب دانشجویان 

از کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی به این رشته می آیند 
که دانش شان از »اقتصادِ علم و فناوری« بسیار اندک است و 

نمی توان با دو واحد درس اقتصاد، دانش مورد نیاز »اقتصادِ علم 
غ التحصیلان  و فناوری« را به دانشجویان منتقل کرد. در نتیجه فار

این رشته به دلیل اینکه درک و فهم کافی از اقتصاد علم 
و فناوری، اقتصاد سلامت، اقتصاد آموزش، اقتصاد 

امنیت، اقتصاد دفاع و... ندارند در عرصه عمل هم 
کارآمدی لازم را نمی توانند، داشته باشند. راه چاره این 
انحراف بزرگ، این است که جایگاه اقتصاد را در رشته 

سیاستگذاری عمومی تقویت کنیم.

ـــرش بـ

   

»دانش 
سیاستگذاری 

عمومی« 
علم، فن و 

هنر حکمرانی 
است که ارتباط 

تنگاتنگی با 
سایر علوم 

دارد و به کار 
تنظیم عملکرد 

دولت ها 
و عوامل 

تصمیم گیرنده 
در یک کشور 

می آید. به این 
اعتبار می توان 

گفت امروزه 
»اقتدار« کشورها 
به نوعی با دانش 
»سیاستگذاری« 
گره خورده است

سال ۸۸ در 
اوج مسائل بعد 

از انتخابات 
ریاست جمهوری 

با جمع 
محدودی با 
شهید سید 

حسن نصرالله 
دیدار داشتیم 

و موضوع 
گفت وگو هم 

خاطرات ایشان 
از مقام معظم 

رهبری بود از 
نکات جالب 

این ملاقات این 
است که سردار 

شهید قاسم 
سلیمانی هم در 

این جمع حضور 
داشت
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اسطوره های ملی و قهرمانان امت اسلامی
خاطره جالب دکتر موسی نجفی از دیدارش با سیدحسن نصرالله

مریم مجد
خبرنگار

روایت

 دکتـــر موســـی نجفـــی، اســـتاد اندیشه سیاســـی دانشـــگاه تهـــران و رئیس پژوهشـــگاه 
علوم انســـانی و مطالعات فرهنگی پس از شهادت سیدحسن نصرالله در صفحه شخصی 
خـــود، خاطره ای از دیـــدار و مصاحبه اش با سیدحســـن نصرالله نقل کرده اســـت که به 

گفتـــه خود او، تاکنون این مصاحبه و دیدار، رســـانه ای نشـــده اســـت.

مکر عقل و فریب تاریخ
  

گـــروه اندیشـــه/ هگل و مارکـــس نخســـتین متفکرانی بودنـــد که از 
»مکـــر عقـــل« و »فریب تاریـــخ« گفتند امـــا اینکه عقـــل چگونه مکر 
می کنـــد و تاریـــخ چگونـــه می فریبد، دو پرسشـــی اســـت کـــه دکتر 
رضـــا داوری اردکانی، فیلســـوف معاصـــر ما، در صفحه شـــخصی خود 
در اینبـــاره می گویـــد تاریخ می تواند هـــم راهنما و هـــم گمراه کننده 
باشـــد:»تاریخ عین درک و فهم و راهبر آن اســـت و راه معاش و کار و 

سیاســـت، در روشـــنایی و تاریکی آن پیموده می شـــود.«
او بـــه دیـــدگاه هـــگل در اینباره اشـــاره می کنـــد و »توهم قـــدرت« را 
مصـــداق »مکر عقل« می شمارد:»شـــخصیت هایی چون اســـکندر و 
بناپـــارت کـــه گرفتار مکر عقـــل و توهم قدرت شـــدند همچون فواره 
بـــالا رفته و ســـرنگون شـــدند.« اما فریـــب تاریخ، دامنه وســـیع تری 
دارد. بـــه زعم دکتـــر داوری، تاریـــخ می تواند مردمـــان را به »ظلمت 
نادانـــی« مبتلا کنـــد و این امر غالبـــاً با ایجاد خلل و آشـــوب در زبان 
صورت می گیرد:»کنفســـیوس، حکیم نامـــدار چینی، گفته بود که با 
خارج شـــدن الفاظ و کلمات از جایگاه خود، پریشـــانی و بی سامانی 

در زندگـــی مردمان پدیـــد می آید.«
داوری معتقـــد اســـت جهان اکنـــون در این اوضاع گرفتـــار آمده  و تا 
آنجـــا پیش رفته کـــه حتی مـــرز بین فضیلـــت و رذیلت 
را متزلـــزل و محـــو کـــرده اســـت:»مرزهای 
میـــان دانایـــی و بی خـــردی، عـــزت و 
ذلـــت، توانایـــی و درماندگی، عفت و 
هوس بازی، راســـت و دروغ، پیروزی 
و شکست و وطن دوستی و بی وطنی 
برداشـــته شـــده و این آخرین مکر و 
حیلـــه تاریخ اســـت. زیرا بـــا این 
مکر، تاریـــخ خانه خود را ویران 

». کرد
با این اوصـــاف، دکتر داوری 
مردمـــان را ســـرگرم »بازی 
ایـــام« می بیند کـــه آینده 
خـــود  بـــرای  امیـــدی  و 
متصـــور نیســـتند و این 
نتیجه همـــان مکر عقل 
و فریب تاریخ اســـت که 
هـــگل و مارکـــس به آن 

هشـــدار می دادند.

تحلیل حادثه طبس از نگاه »اقتصاد سیاسی«

برچسب های ناموجه
گروه اندیشـــه/ طی 4 مـــاه، 12 حادثه معـــدن در ایران اتفـــاق افتاد 
کـــه آخریـــن آن حادثـــه تأثـــر برانگیز معـــدن طبس بـــود. دکتر رضا 
امیـــدی، تحلیلگـــر حـــوزه توســـعه و سیاســـتگذاری اجتماعـــی طی 
یادداشتی به برچســـب های ناموجهی چون »بی احتیاطی کارگران« 
اشـــاره می کند کـــه به ایـــن دســـت از حادثه هـــای کار در ایـــران زده 
می شـــود: رویکرد غالب در تحلیـــل مخاطـــرات کاری در ایران بیش 
از هـــر چیـــز بر »فردی  دیـــدن« مخاطـــره مبتنی اســـت. از همین رو، 
حتی در دســـته بندی عوامل بـــروز حادثه برچســـب »بی احتیاطی« 
بیشـــترین میزان فراوانی را دارد. از حـــدود ۱۴۰۰ نفر مرگ ومیر حین 
کار و همیـــن مقدار قطـــع عضو حین کار در ســـال، بیش از ۹۰ درصد 
مـــوارد بـــه بی احتیاطی نســـبت داده شـــده اســـت. همیـــن نرخ در 
حـــوادث رانندگی هم تکرار می شـــود. یا مســـأله بیـــکاری به »ضعف 
مهارت هـــای فـــردی« تقلیـــل می یابد و اساســـاً این »فرد« اســـت که 
بایـــد در مقابـــل مخاطره های مـــداوم از خود مراقبت کنـــد و گویی 

ســـاختارها و نهادها وظیفه ای برعهـــده ندارند.
به عقیده او، در وقوع چنین حوادثی، ما اغلب »عوامل ســـاختاری« 
را انـــکار می کنیـــم و بـــه تحلیـــل مبتنـــی بـــر »انـــکار وضعیـــت« رو 
می آوریـــم: »زیـــرا تأکیـــد بر ایـــن نـــوع عوامـــل، بی مســـئولیتی ها، 
رهاشـــدگی ها و ناکارآمدی هـــا را آشـــکار می کنـــد و »پاســـخگویی« 

می طلبـــد. چیـــزی کـــه ســـاختار از آن فراری اســـت.«
او ریشـــه  این نوع برخورد را در »اقتصاد سیاســـی نهفته در مناسبات 
کاری ایران« می داند که متعاقب آن، نقد اســـتراتژی »انکار وضعیت« 
را دشوار می کند و ســـلطه در روابط و محیط کار را شدت می بخشد. 
موقتی ســـازی شـــغلی، بی ثباتی  کاری، امنیتی کردنِ تشکل یابی و... 
از جمله مواردی اســـت که دکتر امیدی معتقد اســـت نیاز به جراحی  
دارنـــد تا وضعیت امـــروز کارگران معـــدن و کارگران پـــروژه ای و... رو 
بـــه بهبـــود رود. عـــلاوه بر اینکـــه در کنـــار آن، باید اقتصاد سیاســـی 

مناســـبات کاری، شفاف و اصلاح شود.

تأمل

دیدار با نصرالله در حضور سردار 
سلیمانی

دکترموســـی نجفی می  گوید کـــه دیدارش 
بـــا ســـید حســـن نصـــرالله بـــه ســـال 88 
برمی گـــردد که بـــه همراه جمعـــی محدود 
خاطـــرات  ثبـــت  و  گـــو  و  گفـــت  بـــرای 

سیدحســـن نصرالله از مقام معظم رهبری 
نـــزد او رفتـــه بودنـــد. از نـــکات جالب این 
ملاقات این بود که ســـردار شـــهید قاســـم 
ســـلیمانی هم در این جمع حضور داشت: 
»ســـال ۸۸ در اوج مسائل بعد از انتخابات 
ریاســـت جمهوری، بـــا جمع محـــدودی با 

شهید سید حســـن نصرالله دیدار داشتیم 
و موضوع گفت وگو هم خاطرات ایشـــان از 
مقـــام معظم رهبری بود. ایشـــان از همان 
ابتدا فضاســـازی رســـانه ای بیگانه و هجمه 
صـــورت گرفته خارجـــی در بحـــران پس از 
انتخابات ریاســـت جمهوری را مورد اشـــاره 
قرار داده و به خاطر تجربه سیاســـی اش از 
شـــیطنت های غربـــی- امریکایی به وضوح 
نســـبت به دســـت خیانت آمیـــز و فتنه گر 
امریکایی در التهاب آفرینی و بحران ســـازی 

در کشور هشـــدار داد.«
 

حزب الله لبنان چطور محبوبیت ملی 
پیدا کرد؟

موســـی نجفی می نویســـد که در این دیدار 
سید حســـن نصرالله به »تأثیر مقام معظم 
رهبـــری بر حـــزب الله لبنـــان« اشـــاره کرد 
و گفـــت که بـــا هشـــدارها و مشـــاوره های 
درســـت مقـــام معظـــم رهبـــری بـــود کـــه 
حـــزب الله لبنان توانســـت در افکارعمومی 
کنـــد  پیـــدا  ملـــی  محبوبیـــت  لبنانی هـــا 
چنان کـــه امـــروز لبنانی هـــا حـــزب الله را 
جزئی جدا ناپذیر از سرنوشـــت کشورشان 
می داننـــد: »ســـید حســـن نصـــرالله گفت 
انقـــلاب اســـلامی و  تأثیـــر  مـــا به خاطـــر 
مقابلـــه بـــا تفکـــر ناسیونالیســـت عربـــی 
کـــه آن زمـــان بخصـــوص در لبنـــان رواج 
زیـــادی داشـــت، توجه مان فقـــط به امت 
اســـلامی بود و به میهـــن خودمان، لبنان، 
التفـــات ویـــژه نداشـــتیم و حتـــی گاهـــی 
از روی بی اعتنایـــی، احتـــرام لازم را بـــه 
پرچـــم لبنان نمی گذاشـــتیم. مقام معظم 
رهبـــری کـــه در زمـــان یـــاد شـــده از طرف 
امام، ســـمت نوعی نمایندگـــی و ارتباط با 
حزب الله را داشـــتند در همان اولین دیدار 
بشـــدت با این عمل ما مخالفـــت کردند و 
احتـــرام به پرچم ملی کشـــور لبنان و درک 
حساســـیت های ملـــی و مردمـــی را بـــه ما 
گوشـــزد کردنـــد و البته ما هم این هشـــدار 
را با حساســـیت اجـــرا و دنبـــال کردیم؛ به 
نحـــوی که کم کم محبوبیـــت ملی و احترام 
بالایـــی در افکار عمومی لبنانی ها بدســـت 
آوردیـــم و امـــروز خوشـــبختانه لبنانی هـــا 
حزب الله را جزئی جداناپذیر از سرنوشـــت 

کشورشـــان می دانند.«
 

شخصیت های تاریخ ساز
دکتـــر نجفـــی بـــا ذکـــر ایـــن خاطـــره، بـــر 
تاریخ ســـازی شـــخصیت های برجســـته ای 
چـــون ســـردار ســـلیمانی و ســـید حســـن 
دو  هـــر  کـــه  می گـــذارد  صحـــه  نصـــرالله 
سرنوشـــت مشـــابهی یافتنـــد و اســـطوره 
ملـــی و قهرمـــان امـــت اســـلامی شـــدند: 
»بدانیـــم اســـطوره ملـــی شـــدن همزمان 
با قهرمـــان امت اســـلامی گردیـــدن فقط 
شـــامل افراد نـــادر و برجســـته تاریخ ســـاز 
می شـــود و از این منظر، شهید حاج قاسم 
ســـلیمانی و شـــهید سیدحســـن نصـــرالله 
ارزش و سرنوشـــت مشـــابه پیـــدا کردند.«

 FARS :عکس

 seratnews :عکس

دانشی که به کار دولت ها و 
دولتمردان می آید

در نظـــام آکادمیـــک و ســـنت دانشـــگاهی 
»اقیانوســـی از دانـــش با عمـــق یک وجب« 
امر پسندیده ای نیســـت و همواره به عنوان 
مذمـــت در توصیـــف برخـــی دانش هـــا و 
رشـــته های دانشـــگاهی بـــه کار مـــی رود. اما 
بشـــر بـــه تدریج بـــه ایـــن آگاهی رســـید که 
ایـــن امر نـــه تنهـــا نکتـــه ای منفی نیســـت 
بلکـــه گاه بـــه دانش هایـــی نیـــاز داریم که 
قـــدرت یکپارچه کنندگـــی علـــوم مختلـــف 
را داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد همزمـــان با 
جامعه شناسان، اقتصاددانان، عالمان علم 

 سیاســـت و سیاســـیون و... قدرت تعامل، 
گفت وگو و همزبانی داشـــته باشد. متعاقب 
ایـــن احســـاس نیـــاز بود کـــه رشـــته هایی 
چون »سیاســـتگذاری« در نظـــام آکادمیک 
تأســـیس شد؛ دانشـــی که اساســـاً بر »حل 
مســـأله« متمرکز است و رشـــته ای کاربردی 
محســـوب می شـــود و بـــه ایـــن اعتبـــار، در 
دنیـــای امروز بـــرای دولت هـــا و دولتمردان 
دانشی اســـتراتژیک در امر حکمرانی است.

 
دانشی که با اقتدار کشورها گره 

خورده است
دانش »سیاســـتگذاری عمومی« علم، فن و 

هنر حکمرانی اســـت کـــه ارتباطی تنگاتنگ 
با ســـایر علوم دارد و بـــه کار تنظیم عملکرد 
دولت هـــا و عوامل تصمیم گیرنـــده در یک 
کشـــور می آیـــد. بـــه ایـــن اعتبـــار می توان 
گفـــت امروز »اقتدار« کشـــورها بـــه نوعی با 
دانش »سیاســـتگذاری« گره خورده اســـت. 
شـــاهد ایـــن مدعـــا »ســـند وانـــوار بوش« 
اســـت؛ ســـندی کـــه در ســـال 1945 وانوار 
بوش، رئیس مؤسســـه کارنگی واشـــنگتن 
بـــه  روزولـــت،  دی  فرانکلیـــن  مشـــاور  و 
درخواســـت رئیس جمهور امریـــکا با عنوان 
»علم، مرز بی انتها« می نویســـد که نزدیک 
بـــه 80 ســـال در حوزه سیاســـتگذاری علم، 

قطب نمـــای امریـــکا می شـــود و همچنـــان 
امریـــکا در حـــوزه علـــم و فناوری بـــا همین 
دســـت فرمان در حال حرکت اســـت. این 
ســـند، ارزش آفرینی های عملـــی و کاربردی 
»دانـــش سیاســـتگذاری« را در دنیای امروز 

هویـــدا می کند.
از این رو، دانشـــگاه های برجســـته جهان، 
رشته »سیاســـتگذاری عمومی« را تأسیس 
کردنـــد و بـــرای اهالـــی این علـــم در نظام 
حکمرانـــی جایـــگاه ویژه ای قائل شـــدند. 
گویـــا همیـــن امـــر، دلیـــل موجهـــی برای 
جامعـــه دانشـــگاهی ایـــران شـــد تـــا ایـــن 
دانـــش را در نظـــام آکادمیـــک ایـــران هم 

را در حوزه هـــای  آن  و  تأســـیس کننـــد 
مختلف گســـترش دهند. اما اینکه ما چه 
فهمـــی از policy و دانش سیاســـت داریم 
و چـــه مفاهیمـــی را به این دانـــش مرتبط 
می کنیـــم؛ می توانـــد گویـــای ایـــن باشـــد 
کـــه مـــا در توســـعه دانش سیاســـتگذاری 

عمومی کجـــای مســـیر قـــرار گرفته ایم.
 

هنر حکمرانی
دکتـــر علـــی پایـــا در تعریف دموکراســـی، 
آن را نوعـــی »فنـــاوری« دانســـتند. برایـــن 
قیاس، می تـــوان گفـــت policy هم نوعی 
»تکنولـــوژی« اســـت؛ برســـاخته ای که کار 
ویـــژه ای دارد. در ایران برخـــی اتفاق ها در 
ســـطح حکمرانـــی، مـــا را به ایـــن قضاوت 
می رســـاند که »دانش حکمرانی در ایران« 
در برخـــی حوزه هـــا دچـــار ناکارآمـــدی و 
ضعـــف شـــده اســـت و صاحب  منصبـــان 
از دانـــش »سیاســـتگذاری« کـــه »علـــم و 
فـــن و هنـــر حکمرانـــی« اســـت اســـتفاده 
درســـت و بجایـــی نمی کننـــد. بـــه عنوان 
مثـــال مدت هـــا بحـــث بـــر ســـر ایـــن بود 
کـــه »وزارتخانه صنعت، معـــدن و تجارت« 
آیا بایـــد یک وزارتخانه باشـــد یا دو یا ســـه 
وزارتخانه؟ اســـتدلال ها هم اغلـــب از این 
جنس بود که این ســـه در کنار هم بســـیار 
بزرگ و وســـیع می شـــوند بنابراین باید به 
وزارتخانه هایـــی مجزا تقســـیم شـــوند! در 
حالی کـــه از دید »دانش سیاســـتگذاری« 
ما در نظـــام حکمرانـــی به مرکـــز واحدی 
نیـــاز داریم کـــه حاصل تلاقی »سیاســـت 
تجاری«، »سیاســـت صنعتی« و »سیاست 
نـــوآوری« باشـــد؛ واحـــدی کـــه بتواند این 
»ســـه سیاســـت« را تنظیم گری کنـــد. اما 
وقتـــی مقیـــاس مـــا بـــرای تشـــکیل یک 
وزارتخانه و یک واحـــد حکمرانی، اندازه و 
سایز آن می شـــود این امر گویای این است 
کـــه ما هنوز محل بحـــث را درک نکرده ایم 
و بنیان هـــای حکمرانـــی را بـــه درســـتی 
تشـــخیص نداده ایم. این دست از مسائل 
در نظـــام حکمرانی ما نشـــان می دهد اگر 
بخواهیـــم از این دانـــش در امر حکمرانی 
بهـــره بگیریـــم، چقدر متخصصان رشـــته 
سیاســـتگذاری در ایـــران، کار معطـــل و 

برزمین مانـــده دارند.
 

مکتـــوب حاضر متـــن ویرایش و تلخیص شـــده 
»ایران« از سخنرانی دکتر نیلفروشان با موضوع 
»دانش آکادمیک سیاســـتگذاری و مسائل ایران 
امروز« اســـت که به همت خانه اندیشه ورزان در 

محل فرهنگسرای اندیشـــه ارائه شده است.

 علم، فن و هنر حکمرانی

»دانش آکادمیک سیاستگذاری« در ایران چقدر برای دولت ها و دولتمردان کارآیی داشته است؟

هادی نیلفروشان
استاد سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

نقد ونظر

بشـــر، در مقطعـــی از تاریخ بـــرای اینکه بتواند جنبه های مختلف مســـائل را به خوبی بشناســـد 
با تجزیه علوم، به ســـمت »تخصص گرایی« رفت و متعاقب آن رشـــته های مختلف دانشـــگاهی 
ایجاد شـــد. اما به تدریج، ایـــن تخصص گرایی در نظـــام آکادمیک به قـــدری افراطی پیش رفت 
که برای حل مســـائل  در ســـطح اجتماع با مشـــکل مواجه شـــدیم؛ چرا که ما نیـــاز به اجتماعی 
از متخصصـــان و جریانی از علوم داشـــتیم تا از پس درک و حل مســـائل و چالش های امروزمان 
برآییم. بنابراین رشـــته هایی چون »سیاســـتگذاری عمومی« در نظام آکادمیک تأســـیس شد با 
این هدف که دانشـــی با »قابلیت یکپارچه ســـازی علوم مختلف« باشد. اما به گواه متخصصان و 
صاحب نظران این حوزه، »دانش آکادمیک سیاســـتگذاری در ایران« از آسیب هایی رنج می برد و 
در برخی حوزه ها ناکارآمد اســـت. شناخت ریشـــه های این ناکارآمدی موضوع این گفتار ماست.

وقتی وزن »اقتصاد« را در »سیاستگذاری« کم دیدیم


